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 فارسی دری نسبت در زبان عربی و                        

  ۱سیدعظیم الله عصمتی پوهنیار 

 چکیده

 های عربی ودر میان زبان نحوعلم که دارد،  یاکاربردهای ویژه ،دریفارسی های عربی وزبان دستور

نحو یک اصطلاح قدیمی است  ا است.خود را دارخصوصیات مختص به و کاربردهای ویژه ،دریفارسی

 هم ارتباط تنگاتنگ داشته، و ها بادستوری نگاری زبان گوی وکه با قواعد دستوری زبان از آغاز سخن

از دید  فارسی، یا جملات عربی و شعری قابل درک است، هرگاه به کلمات، و وابیات نثری  هم در

کیب آن تر علم نحو طرز یابی آن توسط علم صرف واژه شناسی ودستوری نگاه انداخته شود ارزش

آید، بناء نسبت یکی از مباحث کلیدی هر دو زبان هست که در ترکیب جملات از دیدگاه بدست می

ودن آن متین ب نماید، که همین نقش آفرین در دستور باعث زیبایی کلام ویدستوری نقش آفرینی م

همچنین شباهت و .دداروجود زبان فارسی دری  گردد؛ سپس فرق نسبت در دستور زبان عربی ومی

ر زبان مزبو دو صرف یکی علوم اساسی هرعلم  های بسیاری نیز بین این دو، وجود دارد. از آنجایی که

های دارای گونه که .استدو زبان  م نسبت و کاربرد آن در دستور هرعلباحث اساسی ماز جمله است 

 ، بر آن شدیم تا به بررسی نسبتداردرا کاربرد وسیع در دو زبان فارسی دری و زبان عربی  مختلف و

 در تحقیق این موضوع از شیوه :دری و عربی بپردازیم. روش تحقیق برد آن در دو زبان فارسیوکار

 ی استفاده شده است.ابخانهکتا

 فارسی دری، ادبیات تطبیقی. نسبت، دستور زبان عربی و :هاه کلید واژ

 

                                                           

 asmati.hazem@gmail.com. استاد دانشگاه بدخشان ۱
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 مقدمه

ل آن ماقب کسر نسبت پیوست یاء مشدد در آخر اسم و: فارسی دری  نسبت در دستور زبان عربی و 

ای بیان منسوب براسم  یاء زائد در آخر است که دلالت به نسبت یک چیز به چیزی دیگرکند، کابلیّ،

مانند؛ مصریّ منسوب  علاقه و رابطه و یا هم از علامات آن است که حذفش از آخر اسم ممکن است.

مصر منسوب الیه است. ولی نسبت در زبان عربی بنا به یک اصل استوار است آن این که یک یاءی  و

ه های عربی بت را از اسمکه نسباسم منسوب را در بردارد، ولی برای این مشدد، اسم منسوب الیه،

ریم باید یک مقدار پایبند قواعد صرفی باشیم. ولی درزبان فارسی دری نیز نسبت وجود دارد ودست آ

ولی  دهد،به چیز دیگر نیز نشان می هم نسبت یک چیز آن در شود،ی دیده مییهاتفاوت که با

 دید.طور مفصل بیان خواهد گره ی دارد که ان شاء الله بیهاتفاوت

 پیشینه تحقیق 

دسترس قرار دارد. اما با  ی درهای فروانهنوشت ها وکتابدرباره نسبت در دو زبان فارسی و عربی، 

 برنخوردم. باشد،ی ه امقایس به گونهدو زبان عربی و فارسی دری  ی که درباره نسبت در هرکتاب و مقاله

 پارسی دری و عربی دست بزنم.زبان  قافیهلذا بر آن شدم که به نگارش مقاله درباره  

 ارزش 

کاوش  ومورد بررسی را ( دری در دو زبان )عربی و فارسی نسبت علمی و تحقیقی این مقاله به گونه

که خود راه گشای  بیان کرده استهر دو زبان  نسبتهای در مورد ویژگی را نیز و نکاتی دادهقرار 

 .باشدمیذکورمهای زبان جایگاه نسبت در دستوربهتر برای فهم 

 تحقیقهدف 

 جویان؛دانش پژوهندگان، وبیشتر برای  توضیحهای مذکور آشنایی و در زبان نسبتتحقیق  هدف از -

 است.عربی و فارسی دری  دستوری و آشکار نمودن پیوند

 .است دو زبان عربی و پارسی دری در از نحوه کاربرد نسبتهای ارایه علمی گونه -

در زبان عربی و زبان فارسی  دستوریر دو زبان یافت روابط و همگامی د نسبتهدف از تحقیق  -

ساده درک  ای دری بوده که به فضل الله انجام شد، تا هر دانشجو، پژوهنده، محصل بتواند به گونه

 ها به هم قرابت و نزدیکی دارد. گیبان مذکور از لحاظ کار برد و ویژدر دو ز نسبتکنند که 

 سوالات تحقیق

م چه هبا در زبان عربی و فارسی دری  قاله به دنبال پاسخ دادن به این سوالات است که نسبتاین م

 .در زبان عربی و زبان فارسی دری یکسان است یا خیر؟ نسبتکاربرد  آیا نحوهو  دارد؟ هایی تفاوت

زی چینسبت عبارت اند از الحاق یاء مشدد در آخر اسم و کسر ماقبل آن برای دلالت به نسبت یک  

 های عراقیّ وبه همین گونه مصریّ. در واژه به چیزی دیگر؛ مانند: عراقیّ که نسبت به عراق دارد، و
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مصریّ نسبت به پیوست یاء مشدد به کسر ماقبل آن در آخرشان انجام یافته است. پیوست همان یاء 

 خوانند.مشدد را به اسم یاء نسبت می

لاقه و رابطه و یا هم از علامات آن است که حذفش از آخر یاء زائد در آخراسم منسوب برای بیان ع

 مانند؛ مصریّ منسوب  ومصر منسوب الیه است. اسم ممکن است.

ولی نسبت معنایی صفت را در بر دارد، که گفته شود: هذا رجل عراقیّ، او بغدادیّ، سپس اون مرد 

نسوب این با اسم منش، بنابردادیّ بودیا بغ های مزبور به نسبت عراقیّ ومورد وصف قرار گرفته با جمله

نماید، و به آن اسم نائب آید را مرفوع میگیرد. اسمی که بعد از آن میاسم مشتق صورت می معامله

فاعل گویند. مانند: زید رجل بغدادیّ اصلُه. واژه اصل نائب فاعل برای اسم منسوب بغدادی است؛ برای 

گردد. در رفع نائب فاعل آن، واگر اسم مفعول معامله می ونهکه متضمن اسم مفعول است، که به گاین

ه ب بغدادیّ ضمیر مستتر است که تقدیر آن هو  و ی جاء الرجل البغدادیّ گفته شود، باز دربه گونه

 گردد.الرجل که نائب فاعل آن است برمی

 شود:توجه به مفهوم سه اصطلاح حین اتصال در باب نسبت ضروری پنداشته می

 اء نسبت: عبارت از یاء مشدد در اخر اسم است.ی-1

 منسوب الیه: اسم مجرد از یاء مشدد مانند: دمشق، عراق، بغداد-2

 منسوب: اسمی که در آخرش یاء نسبت پیوست شود، مانند: دمشقیّ، عراقیّ.-3

وب نسرساند که ممعنی نفس جمله را می –تعبیر را نیز دارد، مانند: مکیّ  اختصار در نسبت افاده

 که در لفظ خیلی مختصر ارایه شده است.به مکه شده باشد. درحال

 چرا یاء نسبت مشدد است؟

شود، که اسم یاء متکلم معروف ها پیوست میدر زبان عربی یاء مخفف وجود دارد که درآخر اسم

 رهای مذکور ضمیر است که در محل جاست، مانند: صدیقی، کتابی، أخی.. یاء پیوست شده در واژه

بود برای اداء معنی با یاء مضاف الیه واقع شده است. مانند: أخی مهذّبٌ. اگر یاء نسبت غیر مشدد می

 شد.متکلم التباس واقع می

ره در کس یاء نسبت اگر مخفف ویا غیر مشدد باشد، باز در ادای تقدیری قرار گرفتن حرکات: ضمه و

کند. مانند: گردد، مشابهت پیدا میی میهای قاضی اسم منقوص جارهنگام اعراب طوری در کلمه

 سلمت نیز در جمله علامت رفع آن ضمه مقدر بر یاء از جهت ثقل است. و جاء القاضی: فاعل مرفوع و
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 علامت جر آن کسره تقدیری بریاء بنا بر ثقیل بودنش است. علی القاضی : قاضی اسم مجرور به علی و

 ر مشدد باشد.بود در یاء نسبت هم اگر غیهمین گونه می

اسم منسوب ) العربیّ( را بدون تشدید یاء در نظر  اگر فرض شود که یاء نسبت غیر مشدد است، و

 رفوع وشود: مبتدا مالعربی گفته می هنگام اعراب کلمه بگیریم، مانند: العربی یحافظ علی العهود، در

شدد خوانده شود، مانند: العربیّ علامت رفع آن ضمه مقدر بالای یاء بنابر ثقیل بودن. ولی اگر یاء م

 گردد.علامت رفع آن ضمه ظاهر در آخرش اعراب می یحافظ علی العهود، باز العربیّ : مبتدا مرفوع و

گردد، مانند: جاء قاضٍ عادلٌ. مررت که نکره باشد یاء آن حذف میچنان اسم منقوص درحالهم و

گونه حذف درآن نیز جاری یر مشدد باشد اینجر، اگر یاء نسبت هم غ بقاضٍ عادلٌ. درحالت رفع و

 (.870،2006گردد.)جمعه،می

 توان گفت: خلاصه می به گونه

 سازد:محقق می تشدید یاء در اسم منسوب دو امر را

 عدم تقدیر حرکات اعرابی -1

 عدم حذف -2

 گردد.بالای یاء نسبت اعراب به علامات مختلف مطابق متقضای جمله اجرا می

 (. 340،2002)تمیورماین،

 انواع نسبت

 غیر حقیقی نسبت حقیقی و

نسبت حقیقی: عبارت اند از دلالت اسم بر یکی از امور آتی: أب، بلد صناعت وغیره. مانند: هاشمیّ،  -1

 بسبت به پدر هاشم، بصریّ نسبت به شهر بصره، وملحمیّ نسبت به صناعت ملحمه.

فظ نماید. بلکه لفظ آن مانند: لنسبیت است که دلالت به نسبت چیزی نمی نسبت غیر حقیقی: -2

قمریّ. این  گردد، مانند: کرسیّ، بردیّ، ومنسوب است. طوری که درآخر آن یاء مشدد ذکر می

 (.650،1995ها منتهی به یاء مشدد. در اصل لغوی اند.)ابوالبقاء،واژه

 آیدمی غییراتی که در نسبت پیشت

 آورد:ینسبت سه گونه تغییرات را بالای اسم منسوب پیش م
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مکسور ساختن ماقبل آن؛ که دلالت به نسبت به  آخر اسم، و : زیاد یاء مشدد دررات لفظییتغی -1

گردد. برای وضاحت بیشتر در مثال مکه المکرمه توجه نماید: این یاء حرف اعرابی می آن دارد، و

یٌّ، یاء مشدد مکه )تُ( که دارای ضمه است، اما هنگام نسبت که گفته شود:  هذا رجلٌ مک کلمه

 مکیّ سه وظایف را به عهده دارد: در کلمه

 بعد از حرف تاء در کلمه مکه گرفته است. درجایگاه حرف اعرابی در کلمه -أ

 که قبل از آن مفتوح بود. بعد از داخل شدن یاء مشدد حرف کاف مکسور شده در کلمه  -ب

 د.که مجرد بود را داردلالت نسبت به رجل به مکه را بعد از این  -ت

-آید، طوری که اسم را به اسم منسوب بدل میمعنی اسم پیش می در ریرات معنوی: تغییتغی -2
 نماید.

ضمیر مستتر را  ر حکمی: معامله اسم منسوب، معامله صفت مشبهه، طوری که اسم ظاهر ویتغی -3

دریه ن)سکندری( نسبت به اسک سازد، مانند: علی سکندریُّ أبوه وأمُّه قاهریّه. پس کلمهمرفوع می

 گردد:ذیل اعراب می است. وبعد از آن ابو مرفوع آمده است. به گونه

هاء  مضاف و باشد، وکه از جمله اسماء سته می علامت رفع آن واو است زیرا أبوه : أبو فاعل مرفوع و

ضمه در محل جرمضاف الیه است. آنچه فاعل را مرفوع نموده است، اسم منسوب  ضمیر متصل مبنی بر

 باشد.یّ( می)اسکندر

تتر )قاهریه( ضمیر مس کلمه کلمه قاهریّه نسبت به قاهره است. که به آن تاء تأنیث پیوست شده؛ و و

 (.490،1999)انباری، سازد.ضمیر را مرفوع می را مرفوع ساخته است. زیرا که اسم منسوب اسم ظاهر و

 های مختلف:طرز بدست آوردن نسبت از اسم

 تاء تأنیث:های مختوم به نسبت اسم

های مختوم به تاء تأنیث را خواستید، ابتداء تاء تأنیث آن را حذف کنید، مانند: نسبت اسم اگر -1

 بصریّ. –کوفیَ. بصره  –مکیّ، کوفه  -مکه

ؤنث م های مؤنث باشد تاء تأنیث بعد از یاء نسبت برای دلالت برهرگاه اسم منسوب از جمله اسم -2

ه الطالبه سوریّه. تاء در آخراسم منسوب طالبه پیوست شده شود، مانند: هذبودن آن اضافه می

 (.560،1982تأنیث اسم مذکور است.)استرابادی، که نشان دهنده است،

 های منقوص نسبت اسم

طوری که آشکار است اسم منقوص اسم معربی است که به یاء لازمی ما قبل مکسور پایان یافته باشد، 

 ید:آآتی می ت، ولی نسبت آن به اضافه شدن یاء نسبت به گونهزیرا که این یاء از اصل کلمه اس

گردد. مانند: هرگاه یاء اسم منقوص حرف سوم کلمه باشد، به واو بدل وماقبل آن مفتوح می -1

 الشجی: الشجویُّ العدّیُّ: العدویُّ. العشی: العشویُّ.
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 :هرگاه یاء اسم منقوص حرف چهارم باشد، درهنگام نسبت دو وجه جائزاست -2

 حذف یاء این وجه را صرفیان ترجیح داده اند. -

 قلب یاء به واو همراه با فتح ماقبل آن. -

 القاضویٌّ –مانند: القاضی: القاضیّ 

 (.340،1398الراعویّ.)ابن عقیل، –مانند: الراعی: الراعیّ 

یا ششم باشد، واجب الحذف است. مانند: المرتجی :  هرگاه یاء اسم منقوص حرف پنجم و -3

 جیُّ .المُر ت

 (.230،2008المعتدی : المُع دیّ. المُس تغنی : المستغنیُّ. المقتدی : المُقتدیُّ.)محمدخطیب،

 های مقصور:نسبت اسم

شود، که ازاصل طوری که هویدا است اسم مقصور اسمی معربی است که با الف لازمی ختم می

 آید:ی آتی میهنسبت آن حسب الف آخرش به گون ماقبل آن مفتوح است. و کلمه بوده و

 شود، مانند: عصا: عصویُّ. فتی: فتویُّ.هرگاه الف اسم مقصور حرف سوم باشد، به واو بدل می -1

ها هرگاه الف اسم مقصور حرف چهارم باشد، وحرف دوم آن کلمه ساکن باشد، به این گونه کلمه -2

 دو وجه جواز دارد: قلب الف به واو. حذف الف.

لام که حرف دوم آن ساکن است، بناء درهنگام نسبت جواز دارد  هارم و)مَل هی( حرف چ الف در کلمه

 که به واو بدل شود ویا هم حذف گردد. مانند: مَل هویٌّ. ویاهم مَل هیٌِّ.

 های مقصور که الف آن حرف چهارم و حرف دوم آن ساکن باشند وجودارد:سه گونه ملاحظه به اسم

که به مؤنث دلالت داشته باشند، دد، در صورتیعلماء صرف ترجیح دادند که الف آن حذف گر -1

 شود.مانند: حُب لی که نسبت آن حُب لیٌِّ می

که مزید به الحاق باشد، مانند: عَل قی که علماء صرف ترجیح دادند قلب الف به واو را در صورتی -2

 شود.در نسبت آن عَل قَوِیٌّ می

واو اضافه گردد، مانند: حُب لی: حُب لاویُّ.  هنگام قلب الف به واو جواز دارد که یک الف قبل از در -3

 مَل هی: مَل هاویُّ.
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گردد. هرگاه الف اسم مقصور حرف چهارم، وحرف دوم آن متحرک باشد، لزوما الف آن حذف می -4

بَرَدِیٌّ. وبه همین طرز کندا :  گردد.مانند:: درهنگام نسبت آن الف اش حذف میمانند: بردی

 گردد.کندیٌّ می

الف اسم مقصور حرف پنجم کلمه باشد، لزوما الف آن باید حذف گردد. مانند: مصطفی: هرگاه  -5

 (.350،1993مُصطَفیٌِّ. مستشفی: مُس تَش فیٌِّ.)زمخشری،

 های ممدودنسبت اسم

-ماقبل آن الف زائد می شکار است اسم ممدود اسمی معربی است که در آخرش همزه وطوری که آ
که در  با توجه به همزه ی ممدود سه حالت را باید در نظر داشت،هاباشد، در هنگام نسبت اسم

 آیند:ها میپایان اسم

شود. مانند: هنگام نسبت به حال خودش باقی مانده می اسم ممدود اصلی باشد، در همزه اگر -1

 وضاّء: وضَّائیّ. قراء : قرّائیّ. إنشاء: إنشائیّ 

شود. مانند: حمراء : حمراویٌّ. و بدل میمدلول به تأنیث داشت به وا زائد و اگر همزه -2

 بیضاویٌّ.بیضاء:

 همزه منقلب باشد در آن دو وجه حین ساختن نسبت اش جواز دارد: اگر -3

 باقی ماندن همزه به حال خودش -

 قلب همزه به واو. -

 رداویٌّ کساویٌّ      رداء : ردائیّ : مانند: کساء کسائیٌّ :

 (.1278،2008بناء : بنائیّ : بناویّ)محمدخطیب،   صفائیّ : صفاویّ  صفاء : مانند:

 های مختوم به یاء مشدد نسبت اسم

ا هوجود دارند که با مشددد پایان یافته است. پس با این گونه کلمه هادر زبان عربی یک عده اسم

 ،صرف در این مورد چگونه برخورد نموده اند هم علما یا در هنگام اتصال یاء نسبت چه باید کرد و

 :پردازیم به اینحال می

پس در این حال باید یاء دوم به واو  ها بعد از حرف اول واقع شده باشد،اگر یاء مشدد پایانی اسم -1

مکسور قبل از یاء نسبت بدل شود، ویاء اول به اصلش ارجاع گردد، اگر اصل آن واو بود به واو بدل 

 ها در هردو حالت.وم اسمواگر یاء بود به یاء بدل گردد، همراه با فتح حرف د

 گیریم.ریّ وحیّ را در نظر می ی وضاحت بیشتر نسبت دو کلمهبرا -
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حرف  )روی( و یاء اولی اصلش واو است نباء براصل کلمه ریُّ یاء مشدد آن درحقیقت دو حرف است،

 شود.که نسبت آن روَوِیٌّ می شود،دوم به واو بدل می

حرف  )حیی( واصل کلمه ی یاء اول آن در اصل یاء است، بنابرحیّ: یاء مشدد نیز دو حرف است، ول

 شود.که نسبت آن حَیوَیٌِّ می شود،دوم آن به واو بدل می

گردد، و یاء دوم به واو بدل اگر یاء مشدد بعد از دو حرف باشد، لازما حرف یاء اول حذف می -2

 دِیّ: عَدوِیّ.همراه با فتح ماقبل آن. مانند: عَلیّ : عَلَوِیّ. عَ شود،می

 هیا بیشتر از آن واقع شده بود، درهنگام نسبت آن یاء مشدد ب اگر یاء مشدد بعد از سه حرف و -3

آید: کُرسیّ : کُرسیٌّ. شافعیّ : گردد، و درعوض آن یاء مشدد نسبت میطور کلی حذف می

 شافعیٌّ.

و بعد از نسبت هم گون های مزبور قبل از نسبت بناء حرفی کلمه گردد،آن طوری که ملاحظه می

 کلمه وجود دارد: های دقیق درمیان این دوجا بعضی فرقاند، اما در این

د اش به خاطر یاء مشدبعد از نسبت برای داشتن حالت قبل از نسبت و اگر کلمه ) کرسیّ( را در دو -أ

منصرف غیر  بینم که جمع آن کراسیّ وابتداء ) کرسیّ( که منسوب شده را می بگیریم، در نظر

مجرور به فتحه  های منتهی الجموع است. مرفوع به ضم، منصوب وگردد، زیرا که از صیغهمی

 آید. مانند: جَلسَ الضیوفُ علی کراسیّ کثیرهِ.می

 علامت جر آن فتحه است، زیرا که منتهی الجموع است. : اسم مجرور به علی وکراسیّ

شود، ولی یاء مشدد این بار از هم کراسیّ می ازید، بازکرسیّ را بعد از انتساب آن جمع بس اگر کلمه و

ه زائد است. بناء کراسیّ از صیغ منتهی الجموع خارج  به اسم منصرف بدل کنیست بل اصل کلمه

 آید.جر آن به کسره می نصب آن به فتحه، و شود، یعنی رفع آن به ضمه ومی

ست. ولی بعد از نسبت دلالت به اتباع مذهب اسم مزبور ا چنان به گونهاما نسبت اسم شافِعِیّ هم -ب

 (.240،2013کند.  )ضیف،امام بن ادریس شافعی می

 شان یاء مشدد مکسور دارندی که در ترکیبیهانسبت اسم

درهنگام  باشد،وجود دارد که مشتمل بر یاء مشدد در ماقبل آخر آن می هادر زبان عربی بعضی اسم

ماند، برای ساکن باقی می یاء اول آن به گونه و گردد،حذف می تنسبت یاء دومی مکسور آن تخفیفا

گیریم: ) لیّن( یاء مشدد عبارت از دو حرف است، یاء اول ساکن وضاحت بیشتر کمله را در نظر می
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 گردد.حذف می تیاء دومی که مکسور است، تخفیفا وماند،در وقت نسبت به حال خودش باقی می

 (676،1998: طَیبیّ.)عباس،. طیبّلَی ییُِّ –لیّن  مانند:

 های سه حرفی محذوف للام:نسبت اسم

 ها وجود دارند که لام الفعل آن محذوف اند، ولی درهنگام تثنیه ودر زبان عربی یک عده کلمه -1

ود. شگردد، که درهنگام نسبت نیز به اصلش برگردانیده میجمع این حرف محذوف به اصلش برمی

 های آتی توجه فرمایید:به نمونه جهت وضاحت بیشتر کلام

)أب( درهنگام تثنیه به ابوان با برگردانیدن حرف محذوف کلمه به اصلش که واو است مثنی  کلمه -أ

 شود.شود، به همین گونه در نسبت نیز أبوِیٌّ میساخته می

 بتشود. که نس)أخ( درهنگام تثنیه به ) أخوان( به رد حرف محذوف به اصلش خوانده می کلمه -ب

 شود.آن نیز به أخویّ ساخته می

 آن است. یا واو لام کلمه هاء و هم سنوٌ است، یا )سنة( اصل آن سنهٌ، و کلمه -ت

سنه بدل از لام کلمه است، درهنگام جمع بستن به جمع مؤنث سالم این تاء  که تاء تأنیث در کلمه

سنهات، سنوات. در هنگام نسبت شود. گردد. ولام الفعل به صورت اولی اش برگردانیده میحذف می

 شود.محذوف ساخته می هم سَنَوِیّ به رد لام کلمه یا سَنَهیٌِّ، و سنه: کلمه

محذوف آن به اصلش برگردانیده نشود برای  جمع لام الکلمه ی که درهنگام تثنیه ویهاکلمه -2

 وضاحت بیشتربه مثال آتی توجه فرماید:

که بعد ازحذف یاء حرف دال را باشد،یاء از لام الکلمه میحذف  یدٌ : اصل این کلمه ) یدی( با -أ

آید: یدََیٌّ بدون برگردانیدن  آتی می متحرک ساختن حرف اعرابی قرار بگیرد. نسبت آن به گونه

برگردانیدن حرف محذوف کلمه  چنان یدَویّ باهم آید. وحرف محذوف کلمه به اصلش بدست می

 آید.وقلب آن به واو بدست می

: اصل این کلمه )دموٌ( بوده است که واو از کلمه حذف گردیده است. میم ساکن را حرکت  دمٌ -ب

گشت حرف محذوف به اصلش نسبت آن دَمِیٌّ بدون باز است، جایگاه حرف اعراب را گرفته دادند و

 دَمَوِیٌّ. شود. مانند:محذوف آن هم ساخته می نیز به رد لام کلمه و شود،ساخته می

باشد، که هم هاء( می یا آن ) واو و هم ) شفهٌ( است که لام کلمه یا اصل آن نیز ) شفوٌ( و شفهٌ : -ت

بعد از آن فاء ساکن را حرکت دادند تاجایگاه حرف اعراب را بدست آورد. نسبت  وحذف گردیده،

چنان به رد حرف هم گردد، وآن : شَفیٌِّ، بدون بازگشت حرف محذوف به اصلش منسوب می

شَفّوِیّ، یاهم شَفّهِیٌّ. به باز گردانیدن لام کلمه که  شود. مانند:به اصلش نیز منسوب می محذوف

 آید.حرف واو و یاهم هاء باشد طبق تقدیر اصل کلمه بدست می
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جمع کلمات مزبور این  که تثنیه و: مِئَوِیٌّ. برای این: غدویّ. مئه: مُئیٌُّبه همین گونه : غدٌ : غدیٌّ

 د: گونه هستن

 (340،2007مئتان. مئات.)عطیة،غد : غدان. مئه :

 نسبت علم مرکب

های آتی توجه اش از هم فرق دارد، جهت وضاحت بیشتر به مثالنسبت علم با اعتبار ترکیب

 فرمائید:

 شود.ذیل منسوب می علم مرکب با ترکیب اسنادی در هنگام نسبت به گونه -1

 مانند:شوند.کلمات صدری مرکب اسنادی منسوب می

 تأبطیٌِّ.    نصرالله : نصَرِیٌّ. جاد الحقُّ  : جادِیٌّ      بأبط شرا :

 شوند: مانند:ها نیز صدر شان منسوب مینسبت علم مرکب با ترکیب مزجی این گونه علم -2

 حضریٌّ.  مَع دیکرب: مَع دِیٌّ. بَن دَرِیٌّ.  حضرموت : بندرشاه :

که مضاف به کلمات أب، أبن، وأم باشد، درهنگام نسبت علم مرکب با ترکیب اضافی در حال -3

: گردد. مانند: ابن عباّس: عباسیٌّ. أبوبکر: بَک رِیٌّ. ام کلثومکلمات مزبور حذف می

 (.367،2006کَل ثُومیٌِّ.)عطیة،

 جمع های مثنی ونسبت اسم

ها مفرد آن جمع به مفردشان برگردانیده شوند، و های مثنی واصل در نسبت این است که اسم

 گیرد.کتابیٌّ. به حذف دو حرف زائد در کلمه صورت می –منسوب شود. مانند: کتابان 

 نسبت به مسلم صورت گرفته است. مسلِمیٌِّ. به حذف دو حرف زائد در کلمه و –مسلمون 

آید. جهت وضاحت بیشتر گاه همراه با یاء نسبت نمیبه قول ابن یعیش ) نون تثنیه وجمع هیچ

 جمع سالم را برای مرد اسم انتخاب نمایند در این مورد دو دیدگاه وجود دارد:  اسم مثنی و هرگاه

 ها قبل از تسمیه به اسم شخص این گونه بودند: هذا زیدان،آن طوری که اعراب این اسم -1

تسمیه نیز به حروف اند.  مررت بزیدین جالسا. اعرابشان به حروف بود، بعد از رأیت زیدین قائما،

 ین وجه اجود است.ا

مانند: مردی که  گردد.جمع آن حذف می ها نسبت به چیزی شوند علامت تثنیه وهرگاه این اسم

 شود.اسم آن زیدان: زیدیّ. مردی که اسم ان مسلمون باشد: مسلمیٌّ می
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به این گونه زیدانیّ مسلمونیّ. یعنی در یک حذف نگردد.  جمع آن باقی بماند و علامت تثنیه و اگر

با حرکات بر یاء نسبت که  اعراب گیرد. یعنی اعراب با حروف واسم بین دو اعراب جمع صورت می

 (.250،1998درست است.)یعقوب،این نا

 نسبت در زبان فارسی دری

 ومد و است نسبی نسبت اول ، نکاح به پیوستگی و رحم به قرابت( اِ ، اِمص ع[ )  َ ب  ِن]  . نسبت

 قدر ار بانوان آن خدیجه همتی کز نسبتش ،مناسبت ،انتساب ،اوندیخویش ،قرابت، خویشی، سببی

 خاقانی   ام دیده زهرا

  : تبار. اصل.  خاندان.  نسب. نژاد، هنر باید نه به پدر. )گلستان ( آدمی را نسبت به

 باشد دینار و شمشیر و بخت را که

 بت کیانی نس و تهم تن و بالا و

 یزیچ پیوستگی و تعلیق و ربط، ر علوی است . )گلستان (خاکستر نسبت عالی دارد که آتش جوه

 .تعلق ،چیزی به انتساب ، چیزی به ارتباط و علاقه ،اتصال ،پیوستگی ،علاقه، چیزی به

  : ؛ خود را بدان منتسب ساختن بردن کسی ( )سوی به خود نسبت -

  تمام مرد شود که دانش و باید بخردی

 . میمت سوی خود نسبت بری چه حیلت به تو

 ( کسی را به کسی واخواندن . )آنندراج از بهار عجم (. رجوع به نسبة شود.)اصطلاح بیان

 (7790،1381)انوری،بازخوانی، بسته، خویشاوندی، هارِفت، بستگی، در برابر: برابر فارسی

 نسبی  صفت

ی اهترین نشانه صفتی است که به کسی یا جایی یا جانوری یا چیزی نسبت داده شود. معروف

 صفت نسبی عبارتند از: 

 و، ــــِ یه –ـــــِ )های بیان حرک(، گان، کی، انه، انی، گار، گانی، چی، مان  -ینه –ین  -ی

 رود: آخر اسم: کار مینسبت است، در موارد زیر به ترین نشانه ی، که متداول •

 ،، خوراکی، قبیلهایرانی، شرقی، غربی، نژادی، اهوازی، محمودی، آسمانی، فیلی، نباتی، حیوانی

 زمینی. جهنمی، بهشتی،

 آخر اسم مکرر: دمدمی، سرسری، فرفری. در
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، دستیکه فک اضافه شده باشد یا نشده باشد(: دمپایی، دممضاف الیه) اعم از این آخر مضاف و در

زیرچشمی، سرانگشتی، سرپایی، سردستی، رومیزی، روبنایی، زیربنایی،.. حساب سرانگشتی، نگاه 

 شمی، مریض سرپایی و...زیرچ

 آخر ضمییر:  در

 کجایی، خودی، خودمانی: مجلس خودمانی، افراد خودی.

 درآخر صفت: 

 استانداری، شهرداری، روانپزشکی، سفیدی، سیاهی، سبزی، چنایی.

 موصوف آن )عدد ومعدود(: دوراهی، سه راهی، یکبارگی،. آخر صفت شمارشی و در

 آیند:می رای تعیین واحد اسم کلماتی که ب آخر صفت شمارشی و در

 پنج تنی، ده منی و...صدتایی، بیست متری، دونفری، سه کیلویی، چهار اینجی،

 نوعی مفهوم شباهت نیز دارند:  نسبت، برخی از صفات نسبی، علاوه بر

 ای )کروی(، طنابی و...شیری، فیلی، آسمانی، یشمی، یاقوتی، خاکی، بادامی، قلمی، کره

 شکل و طناب) در در رنگ(، بادام، قلم، کره ویشم، یاقوت، خاک) ، فیل، آسمان،یعنی شبیه شیر

 هیأت(.

 دارندگی نیز دارند: برخی دیگر مفهوم اتصاف و و

 نامی ) نامدار(، هنری ) هنرمند(.

 مفعولی هم هستند: نیز بعضی دارای مفهوم فاعلی و و

و...(، زندانی، پنهانی، یعنی به زندان  قربانی، فدایی، برخی، خونی)یعنی قربان شونده، فداشونده

 انداخته) محبوس(، پنهان شده.

 افزایند: دنیایی، عقبایی، سرایی، مومیایی.)ی( یاء می اگر اسم یا کلمه مختوم به )ا( باشد میان کلمه و

 ( بدل سازند:  نیوی، اخروی، عیسوی، موسوی .av( را به و )aگاهی طبق قواعد زبان عربی، آ)ا( ) و

 افزایند: از دنیاوی آنچه بود ترک کردم.در زبان وادب قدیم گاهی بدون حذف آ )ا(، واو میو 

 (.450،1381)خطیب،

افزایند: عمویی، آهویی، ی( یاء می -( ختم شده باشد گاهی بین کلمه و )uو( ) -ر کلمه به )اگ و

 جادویی، مینویی.

 وی، هندوی.مین شود: جادوی،بدل می ov( به uو( ) -گاه مصوت ) و

-ای، حرفهافزایند: ساوهی( به کلمه، )ای( می -به های بیان حرکت ختم شده باشد به جای )  اگر و
 ای و... ای، پردهعقده ای،ای، کینه

 پردگی و... هفتگی، وگاهی ) گی(: خانگی،

 ها:  نمکین، زرین، برنجین، فولادین، آهنین و.. ین، درموارد زیر از اسم -
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 قیدها: راستین، دروغین، پیشین، پسین، چرکین، دیرین و... ها وبرخی از صفتآخر  در

 رود:کار میینه، در موارد زیر به •

 پشمینه، زرینه، سیمینه، دوشینه.ها: آخر برخی از اسم در

 قیدها: دیرینه، کمینه، پسینه. ها وآخر برخی صفت در

 های بیان حرکت)ه، ـــه( : •

 کاره(، نصفه.کاره، همه): چه آخر اسم: نبرده، کاره در

 آخر صفت بیانی: ریزه، درسته.  در

 آخر موصوف صفت شمارشی)عدد(: دورویه، سه روزه، ده مرده، پنجساله، یکشبه، یکباره، دوباره. در

 روند: می کارنقش مسندی به مفهوم قیدی و وصفی و شتر دریکه ب

 رضا دوساله است. سه ماهه را با خود آورد. بچه پروین دوباره آمد و

 ساله.روزه، همههمه کاره، هیچکاره،موصوف آن: همه درآخر صفت مبهم و

ش مادر  صفتی دارند: ناصر همه روزه به خانه که مانند نوع پیشین بیشتر در جمله نقش قیدی و

 به مسافرت چند روزه رفته است. زند. نادرمیسر 

)راهگان(، مهرگان، تیرگان، خدایگان، بازارگان)= ها:  گروگان، رایگانگان در آخر برخی از اسم •

 روند.تیرند، ولی معمولا در معنی اسمی به کار می بازرگان( که منسوب به مهر و

 ها: دزدکی، پولکی، یواشکی، دورغکی، چاخانکی.صفت ها وآخر برخی از اسم در

کنند و بازی می ها در جمله نقش وصفیبرخی از آن تر مخصوص محاوره است واین ترکیب بیش

 گفت.شعرهای آبکی می برخی نقش قیدی:  فلانی آدم پولکی بود و

 (.98،1372کرد. ) شریعت،شیطان می رمضان... زیرلبکی هی لعنت بر

 پسرانه. مادرانه، دخترانه، شبانه، پدرانه، وزانه،آید: سالانه، ماهانه، رانه در آخر اسم یا صفت می •

دانند: های بیان حرکت می اسم یا صفت جمع با علامت )ان( به اضافه ها را مرکب ازکه برخی آن

 پدر+ ان+ ـه = پدرانه. خیرخواه + ان+ ــه= خیرخواهانه.

 گیرند وگاهی علاوه بربرخی نقش قیدی برعهده می ای از این کلمات در جمله نقش وصفی وپاره

: روندمفهوم اسمی به کار می ب دربرخی از این ترکیبات، اغل نسبت، مفهوم تشبیه نیز دارند و

 کفش مردانه خرید. هندوانه. محمد لباس زنانه و صبحانه، عصرانه،

 کند. معلم شاگردان را پدرانه نصیحت می

 های فارسی:  کیانی، خسروانی.انی در آخر اسم •
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+ خسرودانند: کیان+ ی = کیانی. ی( می -پیشین مرکب از اسم جمع و) که برخی آن را مانند دسته

 ی= خسروانی.

 فوقانی، تحتانی، عصبانی، نورانی، طولانی. جسمانی، های عربی: روحانی،درآخر اسم

 گار در آخر اسم: روزگار، یادگار، خداوندگار. •

 روند.می کارولی در معنی اسمی به که منسوب به روز و یاد و خداوندند،

 گانه، صدگانه، چندگانه، جداگانه. ، سهگانه در آخر صفت شمارشی یا مبهم ویا بیانی:  دوگانه •

 مزایای چندگانه. مسؤلیت دوگانه، مسائل پنجگانه،

 خدایگانی، دوستگانی. گانی در آخر اسم یا صفت شمارشی :  هزاگانی، •

 پهلویچی، هریسچی. چی که از ترکی گرفته شده : انزلیچی، •

چی، دارد: درشگه حرفه نیز علی وفا دارندگی و بیشتر موارد علاوه برنسبت، مفهوم اتصاف و در

 چی،. گاریچی، گمرکچی، کره

 نقو، مس مسو، شکمو.در اخر اسم: ترسو، اخمو، نق و •

 مدحیَه. حبسیَه. لامیَه. احضاریَه، هجویَه، ـــیّه در آخر اسم: ابلاغیّه، •

صفت های بیان حرکت به آخر اسم یا صفت یا بن فعل یا علاوه بر انواع یادشده، با افزودن

صفت، و )ان( به آخر بن فعل و )ـــِ یّه( به آخر اسم  شمارشی)عدد مطلق( و)ـــَ ک( به آخراسم و

اما معنای اسمی دارند نه وصفی:  رسانند؛آیند که همگی مفهوم نسبت را میخاص، کلماتی پدید می

 (1567،1390زایمان، خانمان. )گیوی، زرده، رمه، هفته، ساختمان، روزه،

 صفت نسبیعلامات 

که در آخر اسم افزایند؛ مانند: تخاری، کابلی، خانگی و نمکی. یای نسبتی همواره به مفرد  )ی(، -1

 کیانی و پهلوانی. مانند: کاویانی، شود؛پیوسته می

 زرین –گندمین. زر  -سفالین. گندم –مانند: سفال  )ین(، که در آخر اسم افزایند؛ -2

 دیرینه. –پشمینه. دیر  –زرینه. پشم  -ند: زرکه در آخر اسم دراید؛ مان )ینه(، -3

 مانند: بازرگان و گروگان. )گان(، که در آخر اسم دراید؛ -4

 ساله. یک روزه و هزاره، دو عدد دراید؛ مانند: دهه، غیر ملفوظ، که در آخر اسم و )ها( -5
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استعمال شده  غیر این مورد گاهی تنهایی در شود، واین ) ها( غالبا در ترکیبات عددی استعمال می

 (.95،1369زنانه. )فرخاری، -مردانه.  زن –شجاعانه   مرد  –مانند: شجاع  است؛

الی یکجا ع آید و با پسوندهای صفت تفضیلی وپسوند نسبتی می صفت نسبی به شکل عادی با

 ( 129،1369شود.) مهدینمی

 فارسی )ی( نسبت عربی و درباره

 خورد: چشم میه بی ب)ی( نسبت عر این قواعد نیز در باره

کند، بنابراین صفت نیازی به یاء نسبت صفت می که دیدیم یاء نسبت اسم را تبدیل بهچنان -1

اند، مانند: قدیمی، مصنوعی، فارسی یاء نسبت گرفته حال برخی از صفات عربی وندارد. با این

معمول، مسکون، صمیمی، معمولی، مسکونی، واقعی، داخلی، وقتی، بجای قدیم، مصنوع، صمیم، 

 واقع، داخل و موقت.

کلمات  گیرند. اینروند و یاء نسبت میبعضی از صفات عربی در فارسی بصورت نام خانوادگی بکار می

اند؛ از این  اسم شدهه ه صفت جای موصوفند؛ یعنی صفتی هستند که بدل بکدیگر صفت نیستند بل

شجیعی،  ری، نادری، مالکی، صحیحی،قبیلند: باطنی، ظاهری، محبوبی، مغروری، منصوری، ناص

 شریفی، کریمی، قدیری، مجیدی، عزیزی، منتصری، منتظری، مجتهدی، ثابتی، اشترای، افضلی.

یک جا  شوند در زبان فارسی گاهی درنسبت کلمات عربی که در یکجا جمع نمی علامت جمع و -2

، انتشاراتی، تبلیغاتی، اند مانند: اصولی، صادراتی، وارداتی، مطبوعاتی، مخابراتیجمع شده

مطالعاتی، انتخاباتی، بیاناتی، اطلاعاتی، تسلیحاتی، عملیاتی، تعلیماتی، تدارکاتی، تشکیلاتی، 

ا هعقلائی که بعضی از این احساساتی، اشرافی، اقوامی، علومی، فیوضی، حقوقی، اقماری، عبیدی و

بعضی دیگر چنین نیستند مانند: عقلائی،  اقوامی، بیاناتی، اعلامی و ند مانند:ا های خانوادگینام

 حقوقی، تشکیلاتی.

: لاهیجان: لاهیجی، شود؛  مثالگاهی در فارسی ) ان( مکانی هنگام گرفتن ) ی( نسبت حذف می

 خاوران: خاوری، طخاران: طخاری، مازندران: مازندری، یمگان: یمگی، بلعمان: بلعمی.

 ای گر بدانی توبنده    ناصر خسروشه شکنی ومیر مازندری را       از این گشته
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مانند: گرجستان، خوزستان،  شود؛گاهی ) ستان( مکانی نیز هنگام گرفتن )ی( نسبت حذف می

 (.6031382شوند: گرجی، خوزی، طبری، طخاری. )فرشیدورد،طبرستان، طخارستان که می

 نتیجه  

ارای نقشی مهمی دستور پنداشته دستور زبان عربی د از آنجا که نسبت در دستور زبان فارسی و   

های گیها در دستور زبان عربی دارای ویژاسم شیوه بدست آوردن نسبت از شود؛ و کاربرد ومی

 نوع آن را به هر غیر حقیقی، و و یست، که به دو نوع تقسیم شده نسبت حقیقه خود امخصوص ب

 تن یاء مشدد درآخرش دچارام. و به همین طور نسبت درهنگام پیوسکامل وضاحت بخشیده گونه

ه کحکمی تقسیم شده است. برای این شود که این تغیرات به سه گونه لفظی، معنوی ورات مییتغی

-طور خلاصه دو امر تحقق میه چرا یاء نسبت مشدد ذکر شده دلایل پیشکش گردیده است، که ب
های که به تمامی اسم کلمات را. نسبت در زبان عربی از عدم حذف در بخشد: عدم تقدیر حرکات و

لامات ع آید را ذکر نمودیم در دستور زبان فارسی نیز به نسبت به صفتی نسبی وهر شرایط بدست می

طور کامل مورد کاوش قرار دادیم. بناء نسبت نظر به ه چه که مدلول به نسبت است را بانواع آن آن و

برخی دیگر کم مورد توجه قرار داده  شود برخی بیشتر وهای دیده میکاربرد دستور نگاران تفاوت

یا  چه که ما به آن دسترسی پیدا کردیم همین نوشته مزبور است. درهر زبان واند، و در کل آن

به  تر نسبتدستوری آن نسبت کابرد متفاوت به خود را دارد؛ ولی در زبان عربی این کاربرد وسیع

 .بان عربی بیشتر است نسبت به زبان فارسیزبان فارسی دری است. کاربرد نسبت در دستوری نحوی ز
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 منابع 

(. شرح ابن عقیل، ترجمه: سیدعلی حسینی، قم، انتشارات 1389ابن عقیل، بهاء الدین عبدالله.) •

 دارالعلم.

( شرح شافیه ابن حاجب مع شرح شواهده، حققهما: 1982استراباذی، رضی الدین.)  •

 عبدالحمید، لبنان، دارالکتب العلمیه.محمدنورالحسن، محمدالزفراف، محمد محیی الدین 

 لبنان، بیروت. (. اسرارالعربیه، تحقیق، برکات یوسف هبود،1999الانباری، کمال الدین.) •

الإعراب،  (. للباب فی علل البناء و1995أبو البقاء، محب الدین عبدالله بن الحسین بن عبدالله.)  •

 .: غازی مختار طلیمات، دمشق، دار الفکر تحقیق
 ج.8( فرهنگ بزرگ سخن/ به سرپرستی حسن انوری، تهران: سخن. 1381ی، دکتر حسن.)انور •

(. اسرار العربیه معجم لغوی نحوی صرفی یحتوی علی ذخائر من اسرار 2002تیمورماین، احمد.) •

المطبوعه، بیروت،  العربیه مستقاه من نوادر المولفات و اقوال الائمه فی الکتب المخطوطه و

 یه.دارالوفاق العرب

 (. قواعد اللغه العربیه)النحو والصرف المیسر( زبده شرح ابن عقیل،2006جمعه، د.عماد علی.)  •

 واوضح المسالک لابن هشام، وشذالعرف،السعودیه، مکبته الملک فهد الوطنیه اثناء النشر.

 (. النحوالوافی، بیروت، مکتبه المحمدی.2007حسن،عباس.)  •

ادب دوستان در  جویان ودانش ان فارسی: برای پژوهش(. دستور زب1381خطیب رهبر، خلیل.) •

 اثار شاعران ونویسندگان بزرگ ایران، تهران، مهتاب. 

(. المفصل فی صنعة الإعراب،تحقیق : د.علی بو 1993الزمخشری، أبی القاسم محمود بن عمر.)  •

 ملحم، بیروت، دار ومکتبة الهلال.

 ایران، انتشارات اساطیر. ارسی،زبان ف (. دستور1372محمد جواد.) شریعت، دکتر •

 القاهره، دارالمعارف. (. تجدید النحو،2013ضیف، شوقی.) •

 (. خصائص الحروف العربیه ومعانیها،منشورات اتحاد الکتاب العرب.1998عباس، حسن.)  •

 (. الواضیح فی القواعد النحویه والابنیه الصرفیه،عمان، دارالمناهج.2007محسن علی.) عطیه، د. •

 (. الاسالیب النحویه عرض وتطبیق، عمان، دارالمناهج.2006محسن علی.) عطیه، د. •

 ( دستور سخن، کتابخانه الکترونیکی امید ایران.1369فرخاری، احمد یاسین،) •

شناسی جدید، تهران، کتابخانه پایه زبان (. دستور مفصل امروز بر1382دکترخسرو.) فرشیدورد، •

 ادبیات رستار. وهنر 

ویرایش چهارم، تهران،  1( دستور زبان فارسی1390مدی، حسن انوری،)حسن احگیوی، انوری،  •

 انتشارات فاطمی.
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(. مختصرالخطیب فی علم التصریف،کویت، مکتبه 2008محمدالخطیب، دکتورعبداللطیف.) •

 دارالعروبه للنشر

(. المستقصی فی علم التصریف،کویت، مکتبه دارالعروبه 2008محمدالخطیب، دکتورعبداللطیف.) •

 للنشر

 (. دستور زبان فارسی، ایران، انتشارات معینیان.1369مهدی، معینیان.)  •

 الاعراب، لبنان، بیروت، دارالوفاق. الصرف و (. موسوعه النحو و1998یعقوب، الدکتور رامیل بدیع.) •
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